
صفحه  7
یک شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۴ 

۴ رمضان۱۴۳6 - شماره ۲۱۰۸۸ adabhonar@kayhan.ir

نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان و ایام روزه داری بازنشر می شود. گروه 
فرهنگی المیزان در ابتدای این کتاب پیشنهاد داده است که این کتاب را 
هرسال قبل از ماه رمضان یک  بار مرور کنید تا با شعف و شور بیشتري 

با روزه خود کنار بیایید و انُس بگیرید.
سطور ابتدایی کتاب با سلام به ماه رمضان به عنوان »عِیدَ اوَْلیِاءِ اللهِ« 

و سپس مرور این ابیات آغاز می شود:
ُـر/کین غذاي خر  بوَُد  ني قوت حُر زین  غذاها اندک اندک باز  ب

تا غذاي  اصل  را قابل شوي/لقمه هاي  نـور را آکل شـوي
لب  فرو بند از طعام  و از شراب/سوي  خوان  آسماني  کـن  شتاب

بهر لقمه  گشت لقماني  گـرو/ وقت  لقمان  است، اي  لقـمه  برو
واقعیت این اســت که مزه  ماندنی این کتاب زیر زبان خواننده ی آن 
همین شــعف و عزم برای روزه داری است. پس از خواندن این کتاب در 
ذهن شما چیزی از تعریف روزه و فوائد آن و .... به سیاق جزوات کنکوری 
و برخی کتب ها که علم حصولی مبنایشان است نمی ماند، اما فقط مشتاق 
می شــوید که روزه بگیرید و با روزه گرفتن از عالم مادی دنیا جدا شوید 
و روحتان را در ســاحت قدس ربوبی به پرواز درآورید. متقاعد می شوید 
که با حداقلِ غذا می توانید حداکثرِ قدرت را داشــته باشید و این که این 
غذاها نیستند که به آدم قوت و قدرت برای روزه داری می دهند و این که 

به قول مولوی:
»قدرت  جبریل  از مَطبخ نبود/ بـود از الطاف خَلّاق وَدُود«

مؤلف با بیان روایات و سخنان عرفا و اشعار مولوی در این باب خواننده 
را تشنه  رسیدن به ملکوت می کند و روزه را به عنوان مسیری در دسترس 
برای وصل به عالم معنا جلوی چشم خواننده نمایان می سازد. در مقدمه 
کتاب آمده است:  »توجه به روایات و سخنان عرفا در مورد روزه موجب 
تقویت اراده در روزه داري مي گردد، لذا با مطالعة روایات مورد بحث، انسان 
احساس مي کند با روزه داري خود راه هاي گمشده اش را مي تواند بیابد.«

نقل زیر از لقمان که در کتاب آمده است از این سنخ است: »لقمان 
به پســرش نصیحت کرد که اي پسرم! هرگاه که معده ات پر شد، فکرت 
به  خــواب مي رود و حکمتت گنگ مي   شــود و اعضایت از توانایي براي 

عبادت باز مي ایستد.«
همان گونه که گفته شد هرچند کتاب به سیاق متون علمی و پژوهشی 
فهرســت و ترتیب ندارد و در پی تقویت شــوق بندگی و عزم دین داری 
به جــای دین دانی و تزریق اطلاعات دینی در مخاطب اســت اما مرور 
فهرست آن خالی از لطف نیست. در این کتاب پس از مقدمه با عناوین 
زیر روبرو هســتیم:» معني بستن و باز شدن شیطان/ انتظار ما از روزه/ 
روزه دار شبیه خدا مي شود/ برکات روزه/ روزه، گرسنگي یا بندگي؟/ تقویت 
تقوی/ گرسنگي؛ پذیرایيِ مقدّس خدا!/ روزه؛ خزینة حکمت/ روزه؛ دریچة 
عبــادت/ آزادي از وَهــم/ روزه؛ عامل نجات از وَهم/ حداقلِ غذا، حداکثرِ 

قدرت/ جایگاه دعاي سحر«
کتاب »روزه؛ دریچه ای به عالم معنا« به قلم اصغر طاهرزاده و توسط 

انتشارات لب المیزان روانه بازار نشر شده است.

خوش آمدید پروازیان!
رضا رسولی)نویسنده(

 شــک ندارم که دست های 
بسته تان، پای دلمان را به آسمان 
حقیقت بــاز خواهد کرد؛ خوش 

آمدید پروازیان!
صدای پرواز می دهد 

بال های شما
اعظم بروجردی )نویسنده( 
صدای پرواز می دهد بالهای شما،  
که به جای دست های بسته تان 
باز شدند. خوشحالم که محافظان 
دیــن و آیین وملــت ورهبرم به 
جای دســت های بسته بالهایی 
به گستره زمین تا آسمان دارند . 
این بی مرامی اســت که بگویم 
شما رنجی طاقت فرسا را تحمل 
کردید که ما در آسایش زندگی 
کنیم. اما شــماً تــا قطره آخر از 
چکیده زندگی تان راخرج کردید 
تا از ناموس خداوند ومردم امام و 

ولایت دفاع کنید. 
باشــد که ما هم تــا آخرین 
قطره،زندگی مان را به پاس رنجی 
که شــما را هزار بارمیراند وزنده 
کرد،در رکاب ولــی امر خداوند 
بریزیم واین گونه  انتقام خون به 
ناحقً ریخته همه شهدا ی عالم 

رااز ظالمان عصر بگیریم .
کاش مردان شهید ده  بالا 

بودند  
 علی محمود مودب )شاعر(  
کاش مردان شهید ده بالا بودند؛ 
تا که هر بی صفتی جرات اطوار 

نداشت
در همه جهان دیده

می شوید
 رحیم مخدومی) نویسنده 
( امروز چه نخل تنومندی شده 
اید که از همه جای ایران، نه! از 
همه جای جهان دیده می شوید. 
وقتی دشــمن، شما را زیر خاک 
خفه کرد، آیا می دانست خدا در 

حال کاشت شماست؟

 گرگ ها همیشه نقشه تازه ای دارند
ما به لهجه نقشه های قدیمی عادت داریم

در کوچه های این نقشه ی بزرگ
کلمات من سرفه می کنند

لابه لای بمب های شیمیایی و گلوی ورم کرده قناری ها
نه از آل یهود

نه از صهیونیست های سعودی
توقع دارم از باران

 که سرریز کند
 توی کوچه های این نقشه
بخشکاند خوشه بمب ها را

تا شب های رمضان
انعکاس خوشه پروین

در حوض خانه های قدیمی صنعا
یادم بیاورد

کودکان کوچه های خاکی
ستاره سهیل نیستند

اما قرن ها خویشاوندی خونی دارند با اویس قرنی
زین رو

آخرین سپاهیان لشکر مولا خواهند بود
به آمریکا اعتمادی نیست

این را پیرزنی شیعه می گوید
که پسرهایش را در خاک یمن کاشته است

او می داند روزی  سروهایش سبز خواهند شد
و  سایه خواهند انداخت

بر سپاهیان یمانی
تا در افق

مردی را تماشا کنندکه لبخندش
همه بمب های هسته ای را خنثی می کند

و در پناه دستهایش
هیچ کس به موشک سجیل سرمویی شک نخواهد کرد

ما گلوی زخمی فریادیم
شک نکن

به آمریکا اعتمادی نیست!

فریــاد حنجــره  پنــج  و  هفتــاد  و  یکصــد 
لبخنــد پنجــره  پنــج  و  هفتــاد  و  یکصــد 
تســبیح دانــه  پنــج  و  هفتــاد  و  یکصــد 
بســته همــه دست شــان بــه رشــته پیونــد
دماونــد کــوه  پنــج  و  هفتــاد  و  یکصــد 

**
قیامــت بــه  تــا  لب انــد  بــر  خــدا  ذکــر 
آن همــه وجــدان خوشــا و ایــن همــه غیــرت
وصیــت و  مُهــر  و  پــاک  و  امــام  عکــس 
جمعــی ســو،  ایــن  شــدند  دنیــا  بنــده 
نــد ز فر و  ن  ز ز  ا کنــد  ننــد  ا نتو ل  د

**
پرنده ترین انــد دست شــان  مبیــن  بســته 
نــد ین ا د ر  کشــو شــهید  ی  ینه هــا آ
نــد یقین ا بیــت  هــل  ا  ، نــد ن ا جنو هــل  ا
ب غــر مصلحــت  ن  گا د ا لــد د کــه  ش  کا
نفروشــند! را  بــاز  دســتان  همــه  ایــن 

**
شــند و بفر یــن  د د  مبــا ن  شــا و فر ب  آ
بفروشــند ایــن  از  بیــش  خلــق  آبــروی 
بفروشــند زیــن  و  لــگام  و  ســوار  و  اســب 
یوســف مــا را بــه هنــد و چیــن بفروشــند
وای کــه هــر کدخــدا شــده اســت خداونــد!

**
ن یبــا غر م  شــا مســیر  ز  ا نــد  ه ا مد آ
بــاران ببــارد  بگــو  هــان!  بــزن  طبــل 
ن بــا خیا ی  خت هــا ر د ی  ا کنیــد  یــه  گر
درخشــان مــاه  پنــج  و  هفتــاد  و  یکصــد 
دربنــد! یوســف  پنــج  و  هفتــاد  و  یکصــد 

غواص های شهر ما، پای ریا را بسته اند
بی یادشان، اروندها؛ از بودن خود خسته اند

آنها همیشه جاودان در عمق دل ها زنده اند
آری شهیدان تا ابد از بند مردن رسته اند

چون قبر زهرای بتول از دیده ها پنهان بود
آنها به عشق فاطمه)س( از قبر هم، دل شسته اند

شهرت درون بزمشان، غربت فقط معنا شود
این لاله ها در کشتی گمنام ها بنشسته اند

در پاسداری از ولی، پهلوی زهرا)س( چون شکست
با یاد و رمز فاطمه)س( سر تا به پا بشکسته اند

گفتیم ای دریا دلان، دست شماها را که بست؟
آن روبهان که با زبان، دست ولی را بسته اند؟

گفتند با دلواپسی در زیر موج بی کسی
آری برادرهای ما، این رازها سر بسته اند

امل دنقل از جمله شعرای مبارز مصری است که از ظرفیت هنری زبان، به خوبی استفاده 
نموده اســت. او با خلق تصاویری سرشــار از عاطفه انسانی و بســیار ساده و دلنشین، با 
الهام از میراث گذشــته و اســطوره های عربی و غیرعربی، آینه ای ساخته که در آن، همه 
ناکامی های امروز جهان عرب به وضوح نمایان اســت. عنصر پایداری جان مایه شعر امل 
دنقل است، لذا وی همواره قهرمانانی را برگزیده است که عصیانگر و سازش ناپذیرند، آنها 
هرگز تســلیم وضع موجود نمی شوند، حتی اگر سرکشی آنان با شکست روبرو شود و به 
همین سبب است که منتقدان، امل دنقل را شاعر تمرد نامیده اند. او با استفاده هنرمندانه 
از نمادهای تاریخی و اسطوره ای توانست برگ نوینی در عرصه شعر مقاومت عربی پدیده 
آورد. گفت وگوهای شــاعر با این قهرمانان تاریخی و اسطوره ای، یکی از ویژگی های بارز 
شــعر امل دنقل است. این شخصیت ها، از تاریخ خود به سوی شاعر می آیند و به افرادی 
تبدیل می شوند که با او زندگی و همدردی می کنند و از مشکلات و مصیبت های وی رنج 
می برند. تمامی این افراد تصویری از خود امل دنقل و رنج های او هســتند. همه آثار وی، 
بیانگر کاربردهای میراث گذشته و اسطوره ها و پیوند ناگسستنی آنها با روح ستیزه جوی 
و سازش ناپذیر شاعر است. وی به تعبیر یکی از ناقدان، عمر شعری خود را میان سندان 

سیاست و چکش مرگ سپری نمود.
امل دنقل عقیده  دارد شــاعر در جهان عرب در سایه شرایط اجتماعی- سیاسی کنونی، 

باید دو نقش اساسی ایفا کند: 
الف( نقش هنری تا شاعر نامیده شود. ب( نقش ملی و میهنی، تا متعهد به وطن  پیشرفت 

آن باشد.
امل دنقل همواره از نابسامانی های اجتماعی و سیاسی جهان عرب رنج می برد و با بیانی 
ساده و بی پرده، در قالب داستان ها و اسطوره ها آن را ترسیم می نمود. احسان عباس منتقد 
معاصر فلســطینی در وصف شعر او می گوید: »شعر وی وجدان جامعه و بارزترین ویژگی 

آن، سادگی در بیان است.«
امل دنقل در ابتدا گرایش رومانتیکی داشــت، اما طولی نکشید که دغدغه های اجتماعی 
و سیاســی، وی را بســوی مکتب واقع گرایی ســوق داد. به نظر منتقدان: »قصاید او در 
کنار روحیه تمرد شــدید حاکم بر آنها، دارای ساختاری متین، بیانی محکم، موسیقی ای 
دلنشــین و زیبایی های هنری است که خواننده را وادار می کند تا پایان قصیده همراه او 

باشد.«
پخته ترین اثر هنری او، دیوان »العهد الآتی« اســت، همســر شــاعر در مــورد این اثر 
می گوید: »این دیوان، از میان اشــعار امل دنقل، از جهت فکر، زبان، وجدان و ساختار، از 

دیگر اشعار او پخته تر و منسجم تر است.«
او با اســتفاده از قصه های قدیمی، آینده نابســامان جهان عــرب را پیش بینی می نمود. 
این ویژگی موجب شــد که منتقدان ادبی »پیش گویــی« را از مظاهر فنی و فکری و از 

ویژگی های شعر امل دنقل به شمار آورند.
 وی به خاطر شدت تاثیرپذیری از واقعیت ها و درک بالایی که داشت، به اسرار و خفایای 
حوادث پی برده، پیش از وقوع، از آنها خبر داده اســت. او به عقیده منتقدان، در استفاده 

از میراث گذشته مهارتی کم نظیر داشت.
شکســت اعراب از اســرائیل در جنگ 1967، زخمی در جان و دل شاعر پدید آورد که 
بــا هیچ مرهمی التیام پیدا نمی کرد. قصیده »البکاء بین یدی زرقاء الیمامهًْ« در آن ایام، 

در جهان عرب شهرتی بی نظیر پیدا کرد. چنان که یکی از ناقدان در این مورد می گوید: شاعر 
ضمن بیان عوامل شکست، به برخورد سیاستمداران با ملت و بی توجهی نسبت به مطالبات و 

خواسته های آنان اشاره کرده است.
می توان گفت شــاعر در این قصیده، با مهارت از یک گفت وگوی ساده در یک افسانه تاریخی، 
تصویری خلق کرده است که ابعاد و عمق یک فاجعه بزرگ بشری را نشان می دهد، در لابلای 
این گفت وگوها، آنچه در نظر شاعر دردناک تر است و رنج و عذاب شکست خوردگان را افزایش 
می دهد. آری این قصیده سرشار از عاطفه و اندوه انسانی، و یک مرثیه ماندگار است که در آن 
یک گفت وگوی ساده و افســانه ای، به نمادی تراژدیک برای تجسم یک ناکامی بزرگ تبدیل 
شــده است و ناگفته های یک جنگ ویرانگر و خانمانسوز در جهان امروز عرب به خوبی در آن 

بیان شده است.
از دیگر ســروده های امــل دنقل که خلاقیت هنری وی را نشــان می دهد، »اقوال جدیدهًًْْ عن 
حرب بسوس« است. این قصیده پیش از موافقت نامه کمپ دیوید سروده شده، و شاعر در آن، 
مخالفت صریح خود را با هرگونه سازش تا استرداد کلیه حقوق ضایع شده اعراب بیان نموده 
است. وی در این قصیده، نسبت به پیامدهای سوء سازش با اسرائیل و تن دادن به خواست های 

نامشروع آن کشور، هشدار داده است. 
در این سروده، گاهی شاعر در قالب طفلی کوچک ظاهر می شود که به برادر بزرگتر یا پدرش 
متوسل می شود، گاهی هم حس می کند که او انسان بزرگی است که همه چیز را تجربه کرده و 
می فهمد و خود را هم شان کسی می داند که با او سخن می گوید. در تمامی این صحنه ها، شاعر 
سعی کرده با خلق تصاویر عاطفی دلنشین، روحیه پایداری در مخاطب را پدید  آورد. شاعر از 
سویی در قالبی هنری، به حاکمان وقت جهان عرب، نسبت به پیامدهای سوء سازش با اسرائیل 
هشدار می دهد و از تمامی اعراب و ملت های هوشیار درخواست می کند تا مبارزه خود را برای 

رسیدن به هدف نهایی و باز پس گیری سرزمین های اشغالی ادامه دهند.
امل دنقل با یادآوری نمادهای تلخ و شــیرین دوران طلایی تمدن اســلامی و با تاکید ویژه بر 

عنصر پایداری در این فرهنگ، تاریخ گذشته را به عنصر مقاومت برای ملت خویش تبدیل 
نمود. از میان این نمونه های تاریخی، می توان به قیام بی بدیل امام حسین)ع( اشاره کرد 
که بارها در دیوان او تکرار شــده اســت. وی این قیام و این نام مقدس را به عنوان نمادی 
بی نظیر از مقاومت و پایداری برگزیده است، او با اندوه از کسانی که دنیا چشم آنان را پر 

کرده و فرزند رسول خدا)ص( را رها کرده اند، یاد می کند و می گوید:
من در کربلا بودم/ پیری به من گفت که حســین)ع( با لبانی تشــنه کشته شد/ از خود 
پرســیدم: چگونه شمشــیرها خون فرزند گرامی ترین انســان را مباح دانستند؟ صاحب 

بصیرتی پاسخ داد: برق درخشان طلا، چشم ها را گرفته است.
موضوع آفرینی به منظورخلق روحیه پایداری از دیگر ویژگی های برجسته شعر امل دنقل 
اســت. چنانکه وی، از داستان حضرت یوسف)ع( که مســئله ای اخلاقی است، به عنوان 
نمادی از پایداری برای حفظ پاکدامنی اســتفاده می کند. یوسف که به تعبیر امل دنقل 
فقط ماه زیبایی در اختیار داشت، درد و رنج زندان و گرسنگی و آوارگی را به جان خرید، 
اما ماه زیبای خویش را در اختیار نابکاران ننهاد. جان مایه عناصر تاریخی و اســطوره ای 
به کار رفته در شــعر امل دنقل، صرف نظر از نوع و ماهیت آنها، خلق روحیه پایمردی در 
مخاطب و دوری از یأس و ناامیدی است. هنر شاعر در این است که همواره به شخصیت ها 

و حوادث تاریخی، حضوری نمادین و با هدفی خاص بخشیده است.
قصیده »من مذاکرات مبتنی« آمیخته به تمســخر و گله است. امل دنقل آن را در سال 
1968، یعنی یکســال پس از شکست اعراب از اسرائیل سروده است. او در این قصیده، از 
اوضاع نابسامان سیاسی و مشکلات داخلی جهان عرب شکایت می کند و از ناتوانی والیان 

در حفظ امنیت و دفاع از ملت در برابر هجوم بیگانگان به شدت می نالد.
امل دنقل در کنار بکارگیری فراوان نمادهای مقاومت از میراث گذشته عربی در شعر، با 
بیان نمادها و اسطوره های برگرفته از دیگر ملت ها، سبب شده دیوانش به دایرهًْ المعارفی 

متنوع از فرهنگ های گوناگون تبدیل شود.
می توان چنین نتیجه گرفت که از خصوصیات شعر امل دنقل، موضوع آفرینی با استفاده 
از میراث گذشــته، سادگی در بیان، گفت وگوهای دلنشــین، زیبایی تصویر، استفاده از 
ظرفیت های نهفته زبان و آمیختگی شــعر با عواطف سرشار انسانی است. شاعر گاه یک 
قصه و یک افســانه بســیار ســاده تاریخی را خلقی دوباره نموده، روح وجانی تازه در آن 
می دمد و به گونه ای به آن گنجایش می بخشــد که همه ابعاد یک فاجعه عظیم بشری در 
درون آن جای می گیرد. وی با این خلاقیت هنری کم نظیر توانســت از میراث گذشــته، 
عربی و غیرعربی، تابلویی با رنگ هایی متنوع بســازد که تمامی شکست ها و ناکامی های 

امروز جهان عرب، به روشنی در آن ترسیم شده است.
 فضای حاکم بر شعر او به گونه ای است که با وجود سادگی آن، همواره مخاطب را دلباخته 
و مبهوت خود می ســازد. شــعر او را باید با توجه به اوضاع نابسامان آن روز جهان عرب 
نقد و ارزیابی نمود. احســاس تنفر از خــواری و ذلت و تلاش برای ایجاد روحیه پایداری 
و پایمردی در مقابل اشــغالگران، از هر نوع و به هر قیمت، گاه شــاعر را از حالت اعتدال 
خارج نموده و او را به حدی از افراط کشانده است که امل دنقل با به کارگیری نمادهایی 
از تاریخ گذشته، ناکامی های امروز جهان عرب را تجسم عینی می بخشد و قهرمانان وی، 
شــخصیت هایی سازش ناپذیرند. آنان به هیچ وجه دست از شورش برنمی دارند، حتی اگر 
سرکشی آنان، از همان آغاز محکوم به شکست باشد. این روحیه پایمردی تا بدان حد در 

وجود شاعر نیرومند بود که وی را شاعر تمرد نامیده اند.
_____________________________
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امل دنقل؛ شاعر مبارز مصری
فرهاد فرقه

دلنوشته هایی برای دریادلان    
در پی انتشار فراخوان خبرگزاری نسیم مبنی بر نوشتن دلنوشته ای به پاس  دلاوری ها و ایثار غواصان شهید ؛  بسیاری از اصحاب قلم واهالی هنر 

و رسانه و... به آن لبیک گفتند. برگزیده ای از آن دلنوشته ها را می خوانیم :

آمدید تا “دستان بسته” 
ما را باز کنید

ضرغامی)عضو  عزت الله 
شورای عالی انقلاب فرهنگی(

دست های بســته ای که هزاران 
 گــره ناگشــوده بــاز می کنــد

وســط این همه گرفتاری هامان 
آمده اید! دســت بســته! خسته 
ولی شــاد و گره گشا! خنده های 

معصومانــه شــب عملیــات و 
سرخوشی قبل از زدن به اروند، در 
جای جای صورت های نداشته تان 
به چشــم می آید. حالتان خوب 
اســت. ســبکبار، ســاده مثل 
 کودکــی هایمــان زلال و ناب.

ما که آمدیم فقط سرشــانه های 
 امنی برای گریستن می خواهیم.

اجازه دهید عقده های این ایام را 
 خالی کنیم. کمی به ما تسلا دهید!

ای بچه های دو کوه نشین! کمی 
 ما را بــه خودمان نزدیک کنید.
 ما از احوال خوش شما دور افتاده ایم !

محاسبات دنیا دستانمان را بسته 
است. شما آمده اید تا دستانمان 
را باز کنید. دســت های بســتة 

شما دلاوران، شمائی که مرگ و 
ترس را به بازی گرفتید، هزاران 
گره ناگشودنی باز می کند. خوش 

آمدید، خوب آمدید!
این شهدا تا ابد در دل 

مردم زنده اند
جمشید مشایخی )بازیگر(

 شهیدان خلیج همیشه فارس 
تا ابد در دل مــردم ایران زمین 

زنده خواهند ماند . یا علی!
175 شهید غواص در 

تاریکی موج ها سوختند 
پوردستان)فرمانده  امیر 

نیروی زمینی ارتش(
درود و رحمــت خداونــد بر 
175 ســتاره درخشــان، که در 

دل تاریکی و ظلمت بی مهابای 
موج هــای ســهمگین خطر و 
حادثه را درنوردیدند و سوختند 
تا خورشید را به کاروانیان هدیه 
کنند .همانانی که در عمق تاریکی 
آب و گل های چسبنده اروند، خدا 

را دیدند.
هدیه شهدای غواص را 

نباید به آسانی
 از دست داد

محمد گلریز)خواننده( 
شــهدای غواص، نمونه ای از 
هزاران شهید دفاع مقدس اند که 
با شهادت مظلومانه خود عزت و 
اقتــدار را به این مررزوبوم هدیه 
کردند. این عزت رانباید به آسانی 

از دست داد.
نکند با دست باز تسلیم 

دشمن شویم
رادان)جانشین  ســردار 

سابق ناجا(
175 شــهید غواص با دست 
بسته تسلیم دشمن نشدند تا به 
ما بیاموزند با دست باز هم تسلیم 

دشمن نشویم. 

آمدید که به رخ بکشید 
لب تشنه به مولا
 پشت نکردید

طالبی)عضو  ابوالقاســم 
انجمن قلم ایران و کارگردان(

سلام داش مشتی های سپاه 
روح الله قدم به چشم.

کاش نیامــده بودید در این 
دوره که برای غســل تان باید از 
شــمر زمــان آب بگیریم ، البته 
می گویند شــمر امان نامه داده 
و آدم مودب و هوشمندی است.

مبــادا فکر کردیــد ماجرای 
صفین اســت وشمشیر بر گلوی 
باید  مولایمان گذاشــتند کــه 
مذاکره کنید. فقط رای دادیم که 

زندگی بچرخد عزت و شرف ملت 
هم بچرخد اما ظاهرا در ترجمان 
)چرخیــدن = پیچاندن ( معنی 

شده است .
شــاید نگــران شــدید که 
عمروعاص می خواهد کلک بزند.
نکند نگران شــدید جام زهر 

دیگری در کار است.
چــرا آمدید ؟ الان چه موقع 

آمدن بود آخر؟
داش مشتی ها آمدید به رخ 
بکشــید که ما لب تشنه ،دست 
بسته ،شــکنجه شده ،در گودال 
زنده به گور شدیم و به مولایمان 

پشت نکردیم؟
شهدا با شما عهد می بندیم 
اگر بند بند اســتخوانهایمان را 
جلوی فرزندانمان جدا کنند ،اگر 
در آتش کینه اســرائیل بسوزیم 
،اگر تکه تکه گوشــتهای تنمان 
لیبرالیسم و فرزندان  زیر دندان 
نا مشروعشــان، تکفیــری ها و 
منافقین جویده شــود ، دســت 
از یــاری رهبرمــان برنخواهیم 

داشت.    یا علی!

جدیدترین سروده علیرضا قزوه برای شهدای غواص 

یکصد و هفتاد و پنج یوسف دربند!

تقدیم به ساحت نورانی 175 شهید غواص

غواص های شهر ما...
 سیدمحمد عظیمی نصرآبادی

صد و هفتاد و پنج ماه تمام
 در شب کاینات آمده اند
 حجت الاسلام محمدحسین انصاری نژاد

 صد و هفتاد و پنج ماهی ســرخ از کجای فرات آمده اند
 در کدامیــن غــروب آدینه با دعــای ســمات آمده اند

 روی دوشند خیل آینه پوش، این چنین دست بسته، باده فروش
 صد و هفتــاد و پنج ماه تمام در شــب کاینات آمده اند

 چون گل سرخ شرحه شرحه مگر در سحرگاه لیله القدرند
 شارحان شهید نامه به دست، بین صوم و صات آمده اند

 در ســفرنامه هایشــان بنگر، در غبار پاک و پوتین ها
 سوی ما قوم سست پیمان ، چون سوره محکمات آمده اند

 ابن سعد است  بوی گندم ری،قاه قاه سنان به مجلس می
 کربا پیش چشم و خونین دل از چنان سور و سات آمده اند

 شمر را پشت خیمه می بینند،می فشارد به کف امان نامه
پشت بر شمرهای آب فروش مســت آب حیات آمده اند

کتابستان

شعری برای کودکان یمن در آستانه رمضان

به آمریکا اعتمادی نیست
  هاشم کرونی  

معرفی کتاب »روزه؛ دریچه ای به عالم معنا«

مزۀ روزه
 مهدی ابراهیم زاده

عالم  به  دریچــه ای  “روزه 
معنا “یکــی از جزوات قدیمی 
اســتاد  اصغــر طاهــرزاده و 
محصول ســخنرانی ایشان در 
تربیت معلم  جمع دانشجویان 
در دهه  هفتاد شمســی است 
که در سال های اخیر به صورت 
کتاب کوچکــی با قطع جیبی 
لب المیزان  انتشــارات  توسط 
اصفهان، منتشر می شود. فایل 
آن نیز به وفور در فضای مجازی 
تکثیر شده اســت و معمولاً با 

اعظم بروجردیمحمد گلریزجمشید مشایخیابوالقاسم طالبیعزت الله ضرغامی

 رحیم مخدومیرضا رسولی علی محمود مودبسردار رادانامیر پوردستان
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